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هاي هاي مضموني و تصويري در رباعيات خيام و نگارهتحليل نشانه
 1زادحسين به

 16/12/1398تاريخ دريافت:   2 زينب رجبي
 29/02/1399: پذيرشتاريخ  3 فهيمه زارع زاده

 چكيده
هـاي متمـادي ايـران    كه در زمينه سبك و اسلوب مكاتب تصويري سـده  روند پيوسته تحولات نگارگري، بيش از آن 

شناسي و مضامين شعري آن قابـل ملاحظـه   مندي از مباني زيبايياسلامي باشد، همواره، در ارتباط با ادبيات و بهره
انـد. لـيكن، آنچـه در    با رباعيات خيام آفريده شـده  سخني چون آثار حسين بهزاد كه در موانست و هم بوده است؛ هم

هـاي  شان بـا انديشـه  ها شده، قرابت موضوعياين پيوند تاريخي، سابقه نداشته و سبب تمايز آثار بهزاد از ساير نگاره
اي كه اگرچه اغلب با رويكردي خاص پيرامون جهان و انسان هسـتند، بـا   هاي پرسشگرانهاست. انديشه فلسفي خيام

اش، ترجمـان مسـتقيم اشـعار    ها را چنان مصور كرده كه گويي اين آثار ضمن بيان احوال دروني حال، نگارگر آن اين
 -ايبا استناد به منـابع معتبـر كتابخانـه    تحليلي و -خيام نيز هستند. بر اين اساس، پژوهش حاضر به شيوه توصيفي

از نحوه بازنمود مضامين و معاني اين رباعيات در آثار بهزاد  الكترونيكي برآن است تا به شناختي جامع و دركي ژرف
هـاي تصـويري   ها در قالـب نشـانه  شان بر نگاره هاي مضموني و جوانب تاثيرگذاريكه واكاوي نشانه دست يابد. چنان

هـاي پـژوهش   تر هر دو متن شعري و ديداري خواهد شد. در اين راسـتا، يافتـه  تر و خوانش جذابصحيحسبب نقد 
گـري، خـاك و پيـر راوي بهـره     گر، كارگاه كوزهچون كوزه، كوزه هاي نماديني همتنها از نشانهگواه آنند كه بهزاد، نه

كـرده و بـا اجتنـاب از فضـاي خـالي، كـاربرد        برده است، بلكه از اصول و قواعد بصري رايج در نگارگري هم تبعيـت 
زمينه، توانسـته مضـامين   زمينه و پسگيري و تضادهاي رنگي يا مفهومي در پيش خطوط شكسته تند و تيره در قلم

 شعري خيام را صورتي بصري دهد و نگاه مخاطب را تحت تاثير قرار دهد.  
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 مقدمه  
هــاي آرمــاني و نگــارگري ايــران، بخــش اعظــم نمونــه

جـا   دار ادبيات است. تا آن موضوعات تمثيلي خود را وام
كه در زبان فارسي فعل نگاريدن يا نگاشـتن و لغـات و   

رسـانند. ايـن   ها هر دو معنـا را مـي   كلمات مشتق از آن
تر مبتنـي بـر شـاهنامه     شوابستگي به مضامين ادبي بي

فردوســي، خمســه نظــامي و اشــعار تغزلــي، عرفــاني و 
ــوده اســت(محمدي  ــي ب ــل، اخلاق ــا 25: 1389وكي ). ب

حال، نخستين بار نگارگر معاصـر، حسـين بهـزاد از     اين
هايي را در پيوند بـا  گيرد و نگارهرباعيات خيام بهره مي

ي هـاي  دليل مشكلات و رنج آفريند. وي بهسنت ادبي مي
بـار خـود كشـيده و وقـايع      كه در طول زنـدگي مـرارت  

ها مواجه بوده، با رباعيات خيام، احساس  تلخي كه با آن
تري داشته و آثار اين  سخني بيش نزديكي احوالي و هم

چه  شاعر را با زبان بصري به تصوير كشيده است؛ چنان
نويسـد:   اسفندياري در خصوص علاقه او بـه خيـام مـي   

بـود و علاقـه وافـري بـه او داشـت و      بهزاد خياميست «
(اســفندياري، »كـرد  مرتـب رباعيـات وي را زمزمـه مـي    

). لذا، ايـن آفـرينش چنـين پرسشـي را بـه      46: 1353
وري از كـدام  سـازد: نگـارگر بـا بهـره    ذهن متبـادر مـي  

هاي تصويري و به چه نحوي توانسته بار معنـايي  نشانه
فريني كنـد.  نهفته در اشعار خيام را با زبان تصوير بـازآ 

جهت پاسـخ، در ابتـدا، مضـامين و معـاني كـه بيـانگر       
انديشه و ديدگاه فلسفي شاعر هستند، شـرح و تفسـير   

گردند. سپس، عناصر بصري و نماديني را كه نگارگر  مي
شوند.  بخشي به اشعار به كار برده، واكاوي ميدر تجسم

هـاي   هاي مضـموني رباعيـات و نشـانه   در نهايت، نشانه
ــا يــك نگــارهتصــويري  ــا در تطــابق ب ديگــر تحليــل  ه

گردند؛ تا نحوه بـازنمود يـك مـتن ادبـي در متنـي       مي
حـال، آنچـه بـر ضـرورت و      ديداري آشكار گردد. با اين
افزايد، آن است كه بهـزاد در  اهميت پژوهش حاضر مي

حالي به سنت گذشته تعامل ادبيات با نگارگري رجـوع  
صري آثارش لحاظ كند و توانش ادبي را در ساختار بمي
عصـرش بـا توجـه بـه     نمايد، كه ساير هنرمندان هممي

فرهنگي روزگار خويش، رواج انديشه  -شرايط اجتماعي
تجددخواهي و بازتاب فرهنگ و هنـر غـرب، از ادبيـات    
گسسته و آثاري را در جدال ميان سنت و تجدد خلـق  

ادبيات پيش از آن براي نگارگر «كه  كردند. در حاليمي
وايي براي مشروعيت بخشيدن به نقـش خـود و   فقط ما

هايش باشـد، در مفهـومي    منبعي براي موضوعات نگاره
شـناختي  تر، به معناي ايدئولوژي عرفاني و زيبـايي كلي

الـديني و عصـار كاشـاني،    معين»(هنر ايراني بوده است
). به همين دليل، چنين مطالعه موردي نـه  84: 1392

رساند، ها ياري مينگاره هاي بصريتنها به تعميق يافته

هـاي   شناسـانه نشـانه  بلكه سبب درك و دريافت زيبايي
 شود.مفهومي و عناصر شعري دخيل در آن آثار مي

 پيشينه پژوهش 
به هنگام تدوين اين بخش، نگارندگان در گام نخسـت،  

دانسـتند كـه   ادبيات پژوهشي خود را محدود به آثاري 
هـاي  بيـات و نگـاره  ارتبـاط ميـان اد  «دقيقا، به بررسي 

پرداخته باشند. چنين روندي صـورت پـذيرفت،    »بهزاد
اي در محافل دانشـگاهي و پژوهشـي حاصـل    اما نتيجه

نشد تا بتوان از آن بهره گرفت. اما تحقيقات گونـاگوني  
درباره شخصيت خيـام و اشـعارش و زنـدگاني حسـين     
بهـــزاد و آثـــارش انجـــام شـــده اســـت. محمـــدتقي  

تحليل شخصيت «ليفي با عنوان )، در تا1372جعفري(
ضمن بررسـي آراي فلسـفي، ادبـي، مـذهبي و       »خيام

علمي اين شاعر، سعي نموده برخي شبهات در خصوص 
افكار و اشعار وي را پاسخ داده و رفـع نمايـد. در ميـان    
مقالاتي هم كه به تفكرات خيـام در رباعيـات پرداختـه    

گراميداشــت دم(غنيمــت فرصــت) در «باشــند، مقالــه 
نوشـته داوود    »نديشه خيام با نگاه تطبيقي به مولـوي ا

)، قابل توجـه  1393الدين كزاّزي(زاده و ميرجلالباقري
طـور   نامه و افكار خيام به است كه ضمن بررسي زندگي

غنيمتي در اشعار وي در مقايسـه بـا    ويژه، به مساله دم
اشعار مولانا پرداختـه اسـت. دربـاره تاليفـاتي هـم كـه       

تـوان بـه كتـاب     ن بهزاد انجـام شـده، مـي   درباره حسي
تـاليف ابوالفضـل    »شرح احوال اسـتاد حسـين بهـزاد   «

) اشاره كرد كه پـس از مقـدماتي دربـاره    1350ميربها(
هـاي هنـري آثـار بهـزاد، در      نگارگري ايـران و ويژگـي  

گفتگويي با وي، خاطرات دوران كودكي تا آن زمـان را  
نقـل كـرده    با ويرايشي محدود و از زبـان خـود اسـتاد   

)، كه از شاگردان حسين 1383پور( است. محمد ناصري
را   »اي بهــزاد آفــرين بــر قلمــت «بهـزاد بــوده، كتــاب  

نگاشته و ضـمن شـرح زنـدگاني و سـوابق هنـري وي،      
چنـين،   اي از آثارش را نيز ارائه كرده است. هم مجموعه

سـير تحـول   «هاي  هايي با عنواننامهدر اين رابطه پايان
ن بهـزاد پـس از مواجهـه بـا هنـر كلاسـيك       آثار حسي

بررسي آثار و «) و 1395نوشته مهشيد حقيقت( »غرب
 »جايگاه استاد حسين بهزاد در نگارگري معاصـر ايـران  

اند كه هر يك ) انجام شده1391زاده( نوشته هادي رزاق
به تحليل ابعادي از زنـدگاني حسـين بهـزاد و آثـارش     

 .اند پرداخته

 پژوهشروش 
كوشد تا دو با تكيه بر رهيافت نقدبنياد مي اين پژوهش

متن ادبي و هنري را در كنار هم قرار دهد و بـا كشـف   
هـاي مضـموني و تصـويري، بـه واكـاوي كيفيـت       نشانه
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هـاي بهـزاد بپـردازد. در    بازنمود رباعيات خيام در نگاره
هـايي اسـت كـه    واقع، رهيافت نقـدبنياد يكـي از روش  

گـرا، بـر   رهيافت تاريخضمن گسستن از قيد و بندهاي 
ضـرورت كشـف پيونـد ادبيـات بـا ديگـر هنرهـا بـراي         

هـا و در   بندي قوانين عام حاكم بـر آن استخراج و طبقه
ــر و جــامع ــينتيجــه، درك بهت ورزد. ترشــان تاكيــد م

تواند ميزان التـذاذ هنـري   كه كشف اين پيوند مي چنان
اي را دو چندان سازد و وي در عين قرار مخاطب حرفه

فتن در برابر يك نگاره، از هر دو متن لـذتي حاصـل   گر
هاي نهفته در رباعيات نيـز پـي ببـرد.    كند و به ظرفيت

هاي بدين منظور و مبتني بر مطالعاتي كه بر روي نگاره
توان به دو گروه تقسيم ها را مي بهزاد صورت گرفت، آن

كرد: گروه اول، كه به سـفارش علاقمنـدان بـه آثـارش     
تـري دارنـد؛    به هنري و تكنيكـي بـيش  انجام شده، جن

ها درخشان، متنوع و گاه، متضاد به همـراه عنصـر   رنگ
ها بر اسـاس اصـول و   بندياند و تركيبطلا به كار رفته

اند. ايـن آثـار حـدود پنجـاه     قواعد نگارگري انجام شده
بـه سـفارش    1330نگاره هسـتند كـه بهـزاد در دهـه     

نـدان ديگـري   حسينعلي اسفندياري و با همكاري هنرم
چون حسين الطافي، محمد تجويدي، عبداالله باقري  هم

و نصراالله يوسفي بـراي مصورسـازي چـاپ چنـد زبانـه      
). 35: 1391زاده،  رباعيات خيام بـه انجـام رسـاند(رزاق   

گروه دوم، چندين نگاره است كه با احساسـات قـوي و   
هاي سريع نگارگر از اشعار رباعي به منظور بيان دريافت

آميزي محـدودي  گيري و رنگ شده و اغلب با قلمانجام 
هـا،   در ايـن آثـار بـيش از بقيـه نگـاره      انـد. اتمام يافتـه 

روحيات خاص هنري بهـزاد مشـهود اسـت و مخاطـب     
از  گيـرد.  او قـرار مـي   آشكارا در مقابل شخصيت دروني
اثر به عنوان نمونـه   6مجموع اين جامعه آماري، تعداد 

ادفي ساده مورد تجزيه و آماري و به صورت گزينش تص
مربـوط بـه    3تـا   1هـاي   كه نگاره اندتحليل قرار گرفته
مربـوط بـه دسـته دوم     6تـا   4هـاي   دسته اول و نگاره

 هستند.

 هاي مضموني در اشعار خيامنشانه
ابـراهيم  نظر در حوزه ادبيات، عمربنبسياري از اصحاب

.ق.) را صداي متفكـران و  ه 510-440خيام نيشابوري(
داننـد كـه بـه اضـطرار دم فـرو      ران خاموشـي مـي  شاع

بستند، سخن خويش را فروخوردند و با زمزمه رباعيات 
گر خود را تسـكين بخشـيدند يـا     اين شاعر روح پرسش

در ميانه راه بازماندند؛ جسارت گزارش حال خـويش را  
شان را منتشـر كردنـد. زيـرا     نيافتند و به نام او سخنان

-تند كه ذهـن تيـز و ژرف  شناخخيام را دانشمندي مي
پاسخ غرق كـرده؛  هاي بينگرش او را در درياي پرسش

متفكري كه در پايان راه دانايي، به ناداني خـود آگـاهي   
يافته و در برابر اسرار هستي، مبهوت مانده است. فشـار  

قدر زياد بوده كه از انديشه به زبـان و   اين سرگرداني آن
ت. لذا درك معـاني  از زبان به قالب رباعياتش خزيده اس

شعري چنين شخصيتي كه به تعبير علامه جعفـري در  
هاي قرون متمادي تا روزگار حال از كفر مجراي داوري

مطلق تا عرفان والاي ملكوتي در نوسـان بـوده، بسـيار    
-). شخصيت پيچيده6: 1372باشد(جعفري، دشوار مي

گـرا يـا    اي كه در الگويي واحـد بـه مثابـه فـردي لـذت     
گنجد و بنابراين، تفسير رباعياتش با في نميشيخي صو

تنهـا،  هاي كاملا، دهري يا صددرصد عرفـاني، نـه  نگرش
هـاي  نادرست است، بلكه آنچه از مضـامين و درونمايـه  

هــا  آمــده و در ايـن پـژوهش بـدان   دسـت   اشـعارش بـه  
پرداخته شـده، دربـاره مسـايل اساسـي در كـل تـاريخ       

اي بعـد، پيوسـته   ه ـاند كه در سدهبشريت دانسته شده
ــا تجلــي   ذهــن و انديشــه بهــزاد نگــارگر را واداشــته ت

 ها بيافريند. اي از آنمصورگونه

 تحير در برابر خلقت 
حيرت غالبا ناشي از سردرگم شدن و در حالت گيجـي  

تواند معلول دانستن يا و بلاتكليف بودن است و اين مي
دان،  ندانستن باشد. ليكن خيـام در مقـام يـك رياضـي    

م و حكيمي كه خردگرايي، بنيـاد منظومـه فكـري    منج
هـاي  كرد و پيچيدگياوست، در اسرار خلقت تعمق مي

انگيز عالم وجود و لحظـات هوشـياري و آگـاهي    شگفت
كرد؛ ناشي از حضور در برابر واقعيتي عظيم را درك مي

گويي اضـطراب و وحشـت ايـن وضـعيت مهـم و درك      
توانـد  مـي عميق اين نكته كه مجموعه جهان هسـتي ن 

نتيجه اتفاق و بـدون نقشـه باشـد، او را بـه شـگفتي و      
اي ). لذا، در دسـته 81: 1387افكند(فاضلي، حيرت مي

ــي از     ــه انعكاس ــود را ن ــفي خ ــار فلس ــات، افك از رباعي
رويارويي با حقيقت غـايي و نـه بـه نشـانه ناآگـاهي از      
چگونگي خلقت، بلكه به صورت حيرت در برابر هسـتي  

 كرده است.  اسرارآميز بيان
 دل سرّ حيات اگر كماهي دانست

 در مرگ هم اسرار الهي دانست
 امروز كه با خودي ندانستي هيچ

 فردا كه ز خود روي چه خواهي دانست
 )51: 1356(هدايت، 

 خردمندانه به جهان و انسان نگريستن 
در ادبيات تمثيلي ايران همواره جام بـه معنـاي وجـود    
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ت با قابليـت هـر يـك از    آدمي است كه خداوند در نسب
 -شود تشبيه مي  كه به مي-ها، حقيقت خود را  اين جام

سازد. خيام نيز در اشعارش، ناتواني عقـل را   متجلي مي
در مقابل اراده الهي مطرح كرده و عـدم درك عقلـي از   
چگونگي ظهـور و تجلـي انسـان در ايـن عـالم را بيـان       

مندانـه  كند تا انسان خرددارد و به نحوي دعوت مي مي
كـريم هـم در    به وجود خود و جهـان بنگـرد. در قـرآن   

ارتباط با آفرينش انسان، خداوند خود را فخّـار معرفـي   
انيّ خالقٌ بشراً من صلصالٍ من «نموده، زيرا مطابق آيه 

)، انسان را از گلي بدبو آفريـد و  28/ 15(»حماء مسنُون
رافت خاص با دميدن روح خود در آن، به اين موجود ش

اين تشبيه مكرر در اشعار خيام به كار برده شـده  «داد. 
گـري و   هـاي كـوزه، گـل كـوزه    ها واژه و در اغلب رباعي

شود كه البته در قرآن بارها با  گران ديده مي خاك كوزه
اين اوصاف از خلقت اوليه انسان ياد شده اسـت: خلَـَقَ   
ــه      ــار(الرحمن، آيـ ــالٍ كاَلفَخـ ــن صلصـ ــانِ مـ الانسـ

خيـام،  «). در ايـن راسـتا   65: 1384زاده،  محمد)»(14
بينـد و در كلَّـه    گاه، در دسته كوزه، دسـت گـدا را مـي   

كــوزه، ســر پادشــاه را گــاهي، در چهــره كــوزه، چهــره 
اي كه در روند مرگ به خـاك   بيند، چهره معشوق را مي

دلـي و شـفقت و    عنـوان هـم    شود و خيام، به تبديل مي
خواهـد كـه    ، از مخاطب ميدريغ بر آن رخسار خاكسار

غبار از رخسار كوزه پاك كنـد. در اغلـب مـوارد، كـوزه     
عنوان داناي كـل،   مانند متن نماديني است كه خيام به

كند؛ اما گاهي هم اركان مكالمـه   احوال او را تحليل مي
شـود و خيـام    شود. كوزه، فرستنده پيام مـي  جا مي جابه

چـه   حال، آن ). با اين130: 1386رحمدل، »(گيرنده آن
مشهود است از طرفي، خيام به واسـطه سـمبلي چـون    
كوزه درباره نحوه هستي انسان و جهان به تفكر و تعقل 

پردازد؛ زيرا در نزد او كوزه از خاك انسان بازسـازي  مي
شــود؛ و از طــرف ديگــر، آن را حلقــه  و بــازآفريني مــي

اش درباره مـرگ قـرار داده   واسطي براي انتقال انديشه
  است.

 زندشجامي است كه عقل آفرين مي
 زندشصد بوسه ز مهر بر جبين مي

 گر دهر چنين جام لطيفاين كوزه
 زندشسازد و باز بر زمين ميمي

 )30: 1354(خيام، 

 در جستجوي اسرار آفرينش 
خيام كه علاقمند و جوياي كشف اسرار آفرينش است؛ 

 يابد، گـويي چون به هيچ سرّي از اسرار ازل دست نمي
نالـد كـه    كنان مي آشوبد و به درگاه حق، شكوه كه برمي

دليل خلقت انسان كدام اسـت؟ اگـر قـرار بـر رفـتن و      
مردن بود، پس چرا آفريدي؟ و حال كه آفريـدي، چـرا   

ــدم مــي  ــه صــحراي ع ــاره ب ــع،  دوب ــري؟ در واق وي «ب
گري است كه هرگز در هيچ مقامي از پرسـيدن   پرسش

اش تماما در تكاپوسـت.  يابد. چرا كه انديشهرهايي نمي
رسد، تا قدري بيارامـد. هـيچ پاسـخي فكـر      به باور نمي

زاد و بــاقري»(بخشــدســره پرســش او را آرام نمــي يــك
گـري از آغـاز و پايـان     ). اين پرسش16: 1393كزّازي، 

آفرينش و حيرت از خلقت و حكمت الهي، سبب شـده  
هـاي متناقضـي از    تا هر كسـي از ظـن خـود، برداشـت    

اهـل  «گويد:  باره مي در اين دينانياشته باشد. كلامش د
قشر و ظاهر، خيام را يك كافر ملحد و لامذهب معرفي 

كه  آنها چون از فهم سخنان او عاجزند، بي اند. آن كرده
كاري به واقعيت داشته باشـند، بـا حربـه كفـر، او را از     

اند. اما اهل معنا تفسـير   دايره اسلام و ايمان خارج كرده
داننـد   ز خيام دارند و او را انسان دردمندي ميديگري ا

اش انسان، هستي و رفع مسايل و مجهـولات  كه انديشه
جا كه  ). از آن186: 1391فيضي، »(عالم و زندگي است

گري ريشه در تفكر و تامل اين شـاعر در اسـرار    پرسش
در حقيقـت،  «حيات دارد، خرمشاهي نيز معتقد اسـت:  

تـه و اگـر ايـن را نگويـد،     خيام حكمت كار خـدا را نياف 
عجب است. زيرا كه فهم بشر از دريافـت حكمـت كـار    
خدا عاجز است و اگر عاجز نبود، بشر نبـود و اگـر ايـن    
اقرار به جهل و اظهـار حيرانـي كفـر اسـت، پـس چـرا       
پيغمبر اكرم(ص) فرمود: ما عرفناك حق معرفتك؟ حق 

دار  كند، دين ها را مي است، آن كس كه اين پرسش  اين
شود به حقيقتي قايل است كـه آن   است. زيرا معلوم مي

). لـذا،  58: 1378خرمشـاهي،  »(جويد را درنيافته و مي
در رباعياتش حاصـل نظـر و محاسـبات فكـري پيـران      

بـه افسـانه    -كه برگرفته از علم حصولي است-فاضل را 
برند، به خواب تعبير كرده، كه چون راه به حقيقت نمي

 اند. غفلت فرورفته
 كه محيط فضل و آداب شدند انآن

 در جمع كمال، شمع اصحاب شدند
 ره زين شب تاريك نبردند برون

 اي و در خواب شدندگفتند فسانه
 )54: 1354(خيام، 

 انديشي  مرگ
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سـرايد، بـه دليـل     خيام اگر همواره، دربـاره مـرگ مـي   
اهميتي است كه براي زندگي قايل است و تاكيـد دارد  

اه عمـر را دانسـت و از هـر    كه بايـد قـدر لحظـات كوت ـ   
منــد شــد، البتــه، نــه بــا انزواطلبــي و  اش بهــرهلحظــه
منـدي از زنـدگي. در    گزيني، بلكه با شادي و بهره عزلت

گويـد، لحظـه    نظر او، مرگ امري يقيني است و لذا، مي
بـاره آمـده:    را درياب و تو را به كار جهان چـه! در ايـن  

م اسـت،  اغتنام فرصت، كه همـواره مـورد توجـه خيـا    «
ناشي از روحيه بدبيني نيست، بلكه امري ديني است و 

كه امام علي(ع) فرمود: الفُرصـه   ريشه قرآني دارد. چنان
ــحاب   ــرَّ الس ــرُّ م ــي،  »(تَم ــاحقي و برات ). 40: 1385ي
اعتباري دنيا و حقيقت ثابت مرگ بنابراين، آگاهي از بي

ه كه انسان متعلق به آن است و اين چند صباح در بوت ـ
چـون   باشد و بايد تابع بيآزمايش اين جهان گرفتار مي

و چراي امر الهي گردد، از مضـامين مهمـي اسـت كـه     
 خيام بدان اشاره كرده است:

 ها بوده است بر لوح نشان بودني
 پيوسته قلم ز نيك و بد فرسوده است

 چه بايست بداد در روز ازل هر آن
 غم خوردن و كوشيدن ما بيهوده است

 )60: 1356(هدايت، 
حتي وي از استعاره كوزه بـراي تشـريح پديـده مـرگ     

بخشـي  برد؛ زيرا برآن است تـا بـا ايـن تجسـم    بهره مي
مادي از سويي، فضايي براي انكار آن نگذارد و از سـوي  

ــه مضــمون بهــره  ــدگي و شــور و ديگــر، ب منــدي از زن
 شادماني آن تاكيد كند.

 زان كوزه مي كه نيست در وي ضرري
 بخور بمن ده دگري پر كن قدحي

 تر اي صنم كه در رهگذري زان پيش
 گريخاك من و تو كوزه كند كوزه
 )77(همان: 

 اعتباري دنيا  توجه به بي
خيام پس از تفكر در خلقت انسان و سـرانجام وي، بـر   

كنـد. چنـين تاكيـدي     اعتباري دنياي فاني تاكيد مي بي
ه گـرا و طرفـدار فلسـف   اي او را پـوچ باعث شده تـا عـده  

تـر از ايـن   باشي به شمار آورنـد. امـا درك دقيـق    خوش
علَيها فَـان و يبقـي وجـه    كُلُّ من «نكته در آيه شريفه 

) آمده است كه اشاره 2/156(»ربك ذوالجلالِ و الاكرام
ثباتي همـه غيـر از حقيقـت حـق دارد. ذكـاوتي      به بي

-ثبـاتي و بـي  كند كه، تاكيـد شـاعر بـر بـي    تصريح مي

اري دنيا، گـواهي اسـت بـر حقيقـت تنهـا موجـود       اعتب
). 127: 1377جاويــدان، يعنــي خــدا(ذكاوتي قراگزلــو، 

چـه در   كنـد كـه، از نظـر وي آن    فاضلي نيـز بيـان مـي   
كـه خيـام در    -زندگي مهم است، علاوه بر وجـود خـدا  

محبـت و   -يك از رباعياتش وجود او را نفي نكـرده هيچ
بـاري و عياشـي   بنـد و  شادي است. اين به معنـاي بـي  

گويـد  )؛ بلكه وي مـي 79: 1387مرسوم نيست(فاضلي، 
كه، چـون از زنـدگي و زيسـتن در ايـن عـالم ناپايـدار       
گريزي نيست، تفكر و تعمـق بـراي كشـف حقيقـت و     

اي جز حيرت در پي ندارد و مـرگ  غايت آن نيز نتيجه
نيز واقعيتي است كه بايـد گـردن نهـاد. پـس، بايـد از      

ه بـرد. در حقيقـت، شـاعر بـراي     هاي زنـدگي بهـر  لذت
زيستن در اين دنياي گذرا و ناپايـدار، كـه نـه آغـاز آن     

دست انسان است و نه پايانش به اختيار وي، بهترين  به
روش زندگي كردن را شاد زيستن و بهره بردن در ايـن  

چه  داند. چنانثباتي دنيا ميخبري و بيسرگرداني و بي
 كند: خيام بيان مي
 ط را كه عالم نامستاين كهنه ربا

 و آرامگه ابلق صبح و شام است
 ست كه وامانده صد جمشيد استبزمي

 گاه صد بهرام استست كه تكيهقصري
 )6: 1354(خيام، 

 و يا:
 ستشادي مطلب كه حاصل عمر دمي

 ستقبادي و جميهر ذره ز خاك كي
 احوال جهان و اصل اين عمر كه هست

 ستخوابي و خيالي و فريبي و غمي
 )94: 1356(هدايت، 

 مندي از زندگي  غنيمت دم و بهره
گذر زمان و كم بودن فرصت و غنيمـت شـمردن آن از   
ــاطر     ــن و خ ــه ذه ــه هميش ــت ك ــايلي اس ــه مس جمل

را بــه خــود مشــغول داشــته؛ (ع) ائمــهانديشــمندان و 
هـا و كلمـات قصـارش    در حكمت(ع) كه امام علي چنان

در حكمـت  انـد. وي   فراوان بدين موضـوع اشـاره كـرده   
طالـب،   رٌ(ابـي فرمايد: الـدنيا دار ممـرٌ لا دار مقَ  مي 133

بودن  »الوقت ابن«). در تفكرات عرفاني هم 468: 1391
بـه   »وقـت «انسان، حايز اهميت شـمرده شـده اسـت.    

معناي زمان ديدار سالك با حقيقت است كه وي آن را 
غنيمــت دانســته و حاصــل عمــر خــود را فقــط همــان 

در اشـعار  الـوقتي   ، ظاهر ابـن حال داند. با اين ها مي زمان
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ــي  ــين م ــام چن ــا درك   خي ــه وي متناســب ب ــد ك نماي
جـاي   ها خواسته بـه  مخاطبان خود سخن گفته و از آن

تباه كردن لحظات زندگي، آن را پـاس بدارنـد، نهايـت    
بهره را ببرند و زندگي را بـا لـذت و شـادكامي سـپري     

 ــ ــاره ايــن مســاله خرمشــاهي م نويســد:  ينماينــد. درب
انسـان و اوضـاع روزگـار     يزندگان يداريز ناپاخيام] ا«[
لم امتــ نــانيســف و از مــرگ جوانــان و نازناثر و متامتــ

تمتع دوام ندارد  نيمتذكر است كه ا ،. اما همواره..است
تلـف كـرد.    دينبا هودهيشمرد و ب متيعمر را غن ديو با

ــار بــه دن گــريد مــان آيــد گ بــه ســراغچــون مــر  ايــب
: 1378خرمشـاهي،  »(بـود...   دي ـخوش با م،يدگر يبرنم
89  .( 

-ثبـاتي هاي روزگار و بـي در واقع، خيام كه از نابساماني
خاطر است، راه چاره خود و همه كسـاني  هاي آن آزرده

درنـگ  هاي روزگار و شتاب بيرا كه مانند او از پريشاني
بينـد  شوند، در اين ميزمان دچار حيرت و افسوس مي

را با ياد گذشـته و تـرس از آينـده تلـخ     كه اوقات خود 
ــاره اصــحاب نظــر  نكننــد و حــال را دريابنــد. درايــن  ب

سـابقه بـر غنيمـت    اگر خيام با وسـواس بـي  «معتقدند 
خواهد كه عمر گرامـي  كند و نميشمردن دم تاكيد مي

خواهد بـا شـاد   را به هيچ ببازد، بدان دليل است كه مي
فطري خـويش  زيستن، زمينه باروري استعداد و هوش 

هاي علمي فـراهم سـازد و لـذا، در    را در جهت خلاقيت
خوانـد و  رباعياتش همواره، انسان را به دو اصـل فرامـي  

) عمر را در شـادي سـپري   1بند است:  ها پاي خود بدان
-مسـبوق، نظـري  »(نشيني با خردمنـدان  ) هم2كردن؛ 

). زيـرا ايـن دو اصـل بـه     154: 1391منظم و فرزبـود،  
-دهنـد تـا درسـت بيانديشـد، دل    را مـي  انسان امكاني

ارزش زنـدگي را رهـا كنـد و    هاي كوچك و كممشغولي
با واقعيت مهم و ارزشمند، يعني توجه به زمان حـال و  

 مغتنم شمردن آن، مواجه گردد.
 تركيب طبايع چو به كام تو دمي است

 رو شاد بزي اگر چه بر تو ستمي است
 با اهل خرد باش كه اصل تن تو

 شراري و نسيمي و نمي استگردي و 
 )7: 1354(خيام، 

 هاي بهزاد هاي تصويري نگاره نشانه
)، كه از جانـب پـدرش در   1347 -1273حسين بهزاد(

ساز سـپرده  سن هفت سالگي به كارگاه ملاعلي قلمدان
شد تا راه و رسـم ايـن هنـر را بيـاموزد، پـس از فـوت       

ر استاد، به شاگردي ميرزا حسن پيكرنگار درآمد. وي د
سـازي آثـار نگـارگري    اين كارگاه، چندان در كار كپـي 

الدين بهزاد دقيـق  گذشته به سبك رضا عباسي و كمال
-و ماهر شد كه دلالان براي سفارش آثار به نزدش مـي 

چـه باعـث    حال بنا بـه گفتـه خـودش، آن    رفتند. با اين
تحول در شيوه كاري و خلاقيـت و نـوآوري در آثـارش    

دار و مطالعـه بـر روي آثـار    شد، سفر بـه پـاريس و دي ـ  
كه پـس از   بود. چنان 1314هاي آن شهر در سال موزه

بازگشت، به دليل علاقه وافر به اشعار خيام اگرچـه بـه   
ســفارش حســينعلي اســفندياري جهــت مصورســازي  

همه سعي كـرد آن   رباعيات اين شاعر را پذيرفت؛ با اين
ه هاي ديگري كه تا آن موقع كار كرد را همانند سفارش

بود، انجام ندهد. وي آثار مربوط به اشـعار خيـام را نـه    
دانسـت، بلكـه   تنها تصويرسازي يك نسخه خطي نمـي 

گـر تحـول سـبك و شـيوه كـاري خـود پـس از         نمايان
آورد و به گفته خـودش  بازگشت از پاريس به شمار مي

 ]رباعيات خيـام [آن كتاب «جزو بهترين كارهايش بود: 
اي من است كـه بـاقي خواهـد    از بهترين آثار و يادگاره

ام. بقيـه  ها را از صميم دل و جان ساخته ماند و من آن
آثار كه پيش از آن به دست من به اتمام رسيده، اكثرا، 
براي امرار معاش بوده و جنبـه هنـري ندارنـد(رجبي و    

). گفتــه نگــارگر دربــاره 203-202: 1397زاده، قاضــي
تـا آن زمـان،   هايش  چنين آثاري كه بيش از بقيه نگاره

اش بوده، نشان از دقت نظـر وي در  مورد توجه و علاقه
تطبيق عناصر بصري كارش با اشعار خيام است كـه در  

 شود.ها پرداخته مي ادامه به واكاوي آن

روز محشر، با مضمون تحير جماعت زن و مرد از خلقت و  -1نگاره  
اسفندياري، (خيام اسفندياريبازآفريني خداوند، از مجموعه رباعيات 

1348 :100(. 
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پيران فاضل در جستجوي حقيقت و اسرار آفرينش، از مجموعه  -2نگاره  
 .)74(همان: اسفندياريرباعيات خيام 

 

اعتباري دنيا، از مجموعه رباعيات خيام با مضمون بي -3نگاره  
 .)216(همان: اسفندياري

 

 :1نگاره 
 گويند به حشر گفتگو خواهد بود

 تندخو خواهد بودوان يار عزيز 
 از حشر مگو، به جز نكويي نايد

 خوش باش كه عاقبت نكو خواهد بود
 )100: 1348(اسفندياري، 

هـاي بصـري متعـدد و    در اين نگاره، به واسـطه نشـانه  
مبتني بر سنت نگـارگري، روز محشـر مصـور گرديـده     
است. بهـزاد بـر اسـاس اصـول و قواعـد نگـارگري كـه        

ترين بخشي از پايينتجسمهمواره در بيان يك موضوع، 
شود و در مسير افق بـه سـمت   قسمت يك اثر آغاز مي

گـردد، جمـاعتي از زنـان و مردانـي را بـه      بالا ختم مي

صورت متراكم در قسمت پاييني اين نگاره تصوير كرده 
-شان كاسـته مـي  كه در حركتي به سمت بالا از تراكم

و  تـرين ساده -شود. اين جماعت هر يك به مثابه نقطه
هستند كـه بـا ريتمـي     -ناپذيرترين عنصر بصريتجزيه

انـد. ريتمـي كـه    كـار رفتـه   ديگر به خاص در امتداد يك
نگارگر به جهت درگير كردن ذهـن مخاطـب و سـهيم    
نمودن او در تكميل مفهوم اثرش بهره برده، تـا مفهـوم   
خلق دوباره زنان و مردان را به تصوير كشد. در ادامه با 

ها در برابر فرشته رحمت و  چهره آن نشان دادن حالات
ــر خلقــت و   ــان عــذاب جهــنم، تحيرشــان در براب خازن
بازآفريني خداوند در روز محشر را ترسيم كـرده اسـت.   
در اين راستا، ترسيم فرشته و خازنان جهنم مبتني بـر  

كـه فرشـته    ريتمي نامنظم انجـام گرفتـه اسـت. چنـان    
ني و عفـو،  رحمت با رنگ آبي، به نشانه آرامش و مهربـا 

تري از قسمت بـالاي كـادر را دربرگرفتـه و     فضاي بيش
 -كه مبين بشارت عفو حق بـر خلـق اسـت   -هايش بال

مـردم را از افتـادن در چنــگ خازنـان جهـنم در امــان     
اند. براي تاكيد بر اين مضمون، خازنان عذاب هم داشته

به رنگ قرمز، به نشـانه آتـش و خشـم، چنـان ترسـيم      
وسيله مارهايي بسـته   هايشان بهدستاند كه گويي شده

شده و اين حاكي از توقـف عـذاب بـه واسـطه رحمـت      
جا، بهزاد از اصل اجتنـاب   خداوندي است. البته، در اين

از فضاي خالي در نگارگري نيز بهره برده و با پـرداختن  
زمينـه  كه پـس  به جزييات گستره بال فرشته ضمن آن
رحمت خداوندي اثر را تزيين كرده بر مفهوم عظمت و 

در بحث خلقـت و آفـرينش نيـز تاكيـد نمـوده اسـت.       
موضوعي كه موجبات برانگيختگي تحير جماعـت زن و  

 مرد در اثرش شده است.

 :2نگاره 
 كه محيط فضل و آداب شدند آنان

 در جمع كمال، شمع اصحاب شدند
 ره زين شب تاريك نبردند برون

 اي و در خواب شدند گفتند فسانه
 )15 :1354(خيام، 

خيام در رباعيات خويش و در بحث از اسرار آفـرينش،   
شـان از طريـق علـم     معتقد است جماعتي را كه فضـل 

  خواهند با نور علم حصـولي  دست آمده و مي حصولي به
هم خود و هم ديگران را بـه سـوي حقيقـت رهنمـون     
شوند، افرادي عاجز از درك حقيقت هسـتند و محـيط   

اســت كــه امكــان  شــان بــه مثابــه شــب تــاريكيعلــم
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سازد. لذا، بهـزاد  يابي به حقيقت را غير ممكن مي دست
اش از رنـگ لاجـورد كـدر بهـره بـرده، تـا       نيز در نگاره

ها را نشان دهد؛ جماعتي كه مناديـان   دنياي تاريك آن
كه شمع به دست دارنـد   عقل و دانش هستند و درحالي

انـد يـا بـه    در جستجوي اسرار عالم يا سـرگردان شـده  
ي پيـران فاضـل را   هـا  چنين، لبـاس  اند. همرفته ب خوا

هـاي نظـري    تفكـرات و راه   رنگين مصور نموده، تـا بـر  
متفاوتي كه با وجود تدبر در اسرار آفـرينش راهـي بـه    

اند، تاكيد كند. نكته حـايز اهميـت ديگـر     مقصود نبرده
دهي و ريتم خاصي نيست كه، اين نگاره داراي جهت آن

محيطـي فشـرده و دورانـي بـا      و جماعت اهل تفكر در
 اند.   حالاتي از سرگرداني تصوير شده

 :3نگاره 
 اين كهنه رباط را كه عالم نامست

 و آرامگه ابلق صبح و شام است
 ست كه وامانده صد جمشيد است بزمي

 ست كه تكيه گاه صد بهرام است قصري
 )6: 1354(خيام، 

، بر اساس رباعياتي كه دنيا به كهنه ربـاط تعبيـر شـده   
گـاه حيـات    عنـوان تكيـه   خيام به كساني كـه از آن بـه  

هـا را بـه خودشـان     جاويد اعتماد نموده، ليكن، دنيا آن
اي دهـد. بهــزاد در نگــاره  واگـذارده اســت، هشـدار مــي  

استثنايي، جهت به تصوير كشيدن مضمون ايـن اشـعار   
كـه در   راهي خلاقانه را در پـيش گرفتـه اسـت. چنـان    

ز آباداني قصر پادشاهان كيـاني  زمينه اثر، فضايي ا پيش
چـون بهـرام در    ايران را نشان داده كـه شخصـيتي هـم   

ها، همگـي  ورودي آن ايستاده و پادشاهان ديگر سلسله
هايي رنگين و تاجي بر سر در انتظار بالا رفـتن  با لباس
هاي قصر و تكيه بر جاه و جلال دنيـوي هسـتند.   از پله

ه خيـام تصـوير   در سمت چپ نگاره، پير راوي به نشـان 
وفـايي و   شده كه در حال متـذكر كـردن افـراد بـه بـي     

اعتباري اين قصر و دنيا است. نگارگر وي را با رنـگ   بي
زرد و سفيد تجسم بخشيده تا جلوه ديگري نسـبت بـه   

-ساير عناصر و افراد دنيايي داشته باشد. از ديگر نشـانه 
هاي تصويري، ترسيم يكي از پادشـاهان در حـال ورود   

صر تاريك و سياه است، گويي كه به مرگ نزديـك  به ق
اعتبـاري   عنـوان بـي   چه خيام به حال، آن شود. با اينمي

دنيا از آن سخن گفته و پير در اين نگـاره بـه آن انـذار    
دهد، در پشت اين قصر آباد و با رنگ خاكستري بـه   مي

هاي صورت قصرهايي تخريب گشته و پادشاهان سلسله

كندگي بـه سـوي عـالم مـرگ در     كه با سراف-گوناگون 
مصور گرديده است و لذا، اين بخـش از   -حال حركتند

نگاره نمايش فضاي برزخي بين دنيا و روز حشـر اسـت   
بسته به دنيا را در وضـعي نابسـامان نشـان     كه افراد دل

دهـد. در بـالاي نگـاره نيـز فضـاي دو رنـگ آبـي و        مي
 خاكستري آسمان، تاكيدي بر اين صحنه برزخ دارد.

 :4نگاره 
 زندش جامي است كه عقل آفرين مي

 زندش صد بوسه ز مهر بر جبين مي
 گر دهر چنان جام لطيف اين كوزه

 زندش مي سازد و باز بر زمين مي
 ) 30: 1354(خيام، 

 

 
با مضمون خردمندانه نگريستن به انسان و جهان و سير -4نگاره 

: 1383پور،  يايام(آفرينش و مرگ)، محل نگهداري: موزه بهزاد(ناصر
134( 
 

 
انديشي، محل نگهداري: موزه با مضمون مرگ -5نگاره 

 .)162: همانبهزاد(
كـه  -گر دهـر را   حسين بهزاد در اين نگاره پرشور، كوزه

تصـويري از وجـود     بـه نشـانه   -استعاره از خداوند است
كار برده است. انساني كه حاصل كار خود  خود انسان به

ند. چنـين سـاختن و شكسـتن    شك ها را مي يعني كوزه
كوزه وجود آدمي دلالت بر واكـاوي وجـود خويشـتن و    
تعمق در آن دارد كه تجربه و تحول به سـوي تعـالي را   
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كنـد. نگـارگر بـراي نشـان دادن قاطعيـت و       مطرح مي
هاي تصويري ظريفي  رنجي خاص از اين مضمون نشانه

 گـر را عيـان   كار برده، از جمله چهره پرحالت كوزه را به
ها و پردازهاي خطي نسـبتا تنـد و    گيري نموده و با قلم

پررنگ، بر حالت خردورزي وي در كـار جهـان افـزوده    
گـر مصـور    چنين، تپه خاكي را پشت سر كوزه است. هم

ها و موجوداتي است كـه   كرده كه مملو از تصاوير انسان
گـري كـه    اند و كوزه پس از مردن، تبديل به خاك شده

ه اميـد بسـيار، سـعي در بازسـازي     در درون خاك باز ب
اي را در دسـت دارد كـه در   ها دارد. به ويـژه، كـوزه   آن

قالب وجودي زني در حال نواختن نـي اسـت و وي بـه    
اميد شنيدن نواي نـي، گـوش خـود را بـر آن گـذارده      
است. گويا نواي ني كـوزه وي را بـه تامـل و تعمـق در     

ش و وار گردش ايام و عاقبـت جهـان(آفرين   سير تسلسل
مرگ) واداشته است. جماعتي هم در پشـت ايـن تپـه،    

رسـد   نظر مي اند و چنين بهصورت حيران تصوير شده به
كه شاهد روند رويدادها و حوادث عالم(زندگي و مرگ) 

 باشند.مي
 

 
مندي از زندگي، محل با مضمون دم غنيمتي و بهره -6نگاره 

 ).148: هماننگهداري: موزه بهزاد(

 :5نگاره 
 كوزه گرا، بپاي اگر هشياري هان

 تا چند كني بر گل آدم، خواري
 انگشت فريدون و كف كيخسرو

 پنداري اي چه مي بر چرخ نهاده
 )46: 1354(خيام، 

هوش، در ادبيات ايراني به معناي مرگ و هشيار، انسان 
جايي كـه مـرگ ظـاهري، سـر و      آگاه است. از آن مرگ

خيـام از   چـون  كارش با خاك و گل است، شعرايي هـم 
اي حكيمانـه كـرده و در بسـياري از     اين نماد اسـتفاده 

گران را مخاطـب قـرار داده و از حقيقـت     رباعيات، كوزه

ل بـا آن   هـاي   هـا سـخن گفتـه اسـت. يكـي از روش      گـ
ل را بـر روي چـرخ     كوزه گري، روش چرخ است، كه گـ

ل در حــال   قـرار داده و بـا پــا آن را مـي    چرخاننــد و گـ
شود. خيام در رباعيات از  كوزه مي گردش بر روي چرخ،

وفـايي دنيـا و    تمامي اين نكات بهره برده، تا بتوانـد بـي  
بالتبع آن مرگ را به مخاطب هشدار دهـد. پاييـدن در   

كه خـاك   لغت به معناي آگاهي است؛ اما براي فهم اين
ــاطن عــدمي انســان باشــد،   چگونــه مــي توانــد نمــاد ب

مـوع ايـن   خواهـد. آنچـه خيـام در مج    خودآگاهي مـي 
كند، هشداري است به عملكرد انسان،  رباعيات بيان مي

آگـاهي   خـود  كه بر تجربه گذشتگان چشم باز كند و بـا  
ها، وضـع خـويش را بـاز يابـد و بـه مـرگ        نسبت به آن

بيانديشد. حسين بهزاد در اين نگـاره، ضـمن نمايشـي    
صـورت نشـان دادن پيـري بـه      روايي از ظاهر كلام، بـه 

گويــد، از  گــران ســخن مــي بــا كــوزه مثابــه خيــام، كــه
هاي تصويري ديگري هـم اسـتفاده كـرده اسـت.      نشانه
گري، كه نـه ديـواري    گران در كارگاه مخروبه كوزه كوزه

كنند. اين كارگـاه   سالم و نه سقفي بر آن است، كار مي
نمادي از دنياست كه هر لحظـه در حـال فـروريختن و    

ل كارند، بـه  گران در حالي كه مشغو نابودي است. كوزه
ها نيز دست  راوي توجه دارند و حتي شاگرد نوجوان آن

از كار كشيده و در حال مداقه نسبت به كلام پير است. 
هاي شكسته خبري نيست  در اين كارگاه، ديگر از كوزه

انـد؛ زيـرا   ها با نقوش گوناگون ترسيم شـده  و انواع كوزه
هدف آگاهي دادن و هشدار نسبت بـه زنـدگي و مـرگ    

هاي  ت. اين نگاره كه با حداقل رنگ روحي و به رنگاس
هــاي ضــخيم و  گيــري خــاكي كــار شــده، مســتعد قلــم

شاخص است تا بيـان تصـويري، موضـوع را نسـبت بـه      
تر كند. اين نوع اثـر بهـزاد بـه دليـل      جنبه روايي بيش

سادگي در رنگ و شكل، مخاطب را نسبت به مضـمون  
 كند. يتر م اثر و ارتباط باطني با آن مانوس

 :6نگاره 
 افسوس كه نامه جواني طي شد

 وين تازه بهار زندگاني دي شد
 آن مرغ طرب كه نام او بود شباب

 فرياد ندانم كه كي آمد، كي شد
 )17: 1354(خيام، 

يكي از نعمات الهي كه انسان، همـواره، نسـبت بـه آن     
اسـت. توجـه    ورزد، جـواني و دوران توانـايي   غفلت مـي 

بـه ايـن دوره مهـم زنـدگي انسـان،       خودآگاهانه نسبت
منـدي از زنـدگي از   هـا و بهـره  غنيمت شمردن فرصت
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جمله مضاميني است كـه خيـام در رباعيـاتش مطـرح     
اي بـازنموده اسـت.   كرده و بهزاد بالطبع، آن را در نگاره

در اين نگاره، پيري بر زيـر يـك درخـت بـا كتـابي در      
نفس  دست و حالتي غمگين نشسته، گويا خود شاعر يا

گرش است كه او را به خودآگاهي واداشته و بـه   ملامت
هاي شكسته كـه   گيري مشاهده جواني برده است. با قلم

بخش   دهد. به جز گذشت صلابت جواني را نمايش مي
سـبز اسـت،    هاي آبي كوچكي از پايين نگاره كه به رنگ

باشد. اي مي هارموني كلي به رنگ قهوه  بقيه اثر در يك 
نمايـد كـه   سـبز چنـين مـي   زمينه آبي به پيشنگاه پير 

جوي آب و سبزه، نمادي از زنـدگي و طـراوت جـواني    
باشد كه پير، بر لب آن نشسته و آب در حال حركـت و  

هـاي   نمايد. از ديگر نشـانه  نماد گذر عمر را مشاهده مي
توان از يك سو، به خميدگي پير  تصويري اين نگاره مي

 -يـام جـواني دارد  كه نشـان از شكسـتگي و گذشـت ا   -
صـورت   اشاره نمود و از سوي ديگر، تنه درخت كـه بـه  

اي ترسيم شده كـه گويـا    گونه مايل در پشت سر پير به
هـاي   همـراه بـرگ   در حال اضمحلال و نابودي است بـه 

پاييزي كه درحال ريختن بر سر پير هستند، مجموعـا،  
هايي بصري براي نمايش مساله طـي شـدن عمـر     نشانه

در نگـاره ديـده    چنـين، دو پرنـده   اشند. هـم بانسان مي
شود؛ يكـي، نشسـته و ديگـري، در جهـت حركـت       مي

ها، در حال گذر از صحنه اسـت كـه نشـاني از دو    برگ
پشـت سـر پيـر هـم بـا        دوره جواني و پيري دارند. تپه

هايي كه نمايش پيري است، متناسب با خميـدگي  رنگ
منـدي  رهپيكره پير، تاكيدي بر افسوس وي در عدم به ـ

 از دوران زندگي است.

 هاي مضموني و تصويري تحليل نشانه
-در مجموع آنچه از برآيند واكاوي اشعار خيام و نگـاره 

آيد، آن اسـت كـه نگـارگر بـراي     هاي بهزاد حاصل مي
هايش، هوشمندانه معاني وفادار ماندن به شاعر و سروده

تري را از مضامين كلي رباعيات انتخـاب كـرده و   جزيي
چنـين، بـا زبـان     هـا پرداختـه و هـم    ه مصورسـازي آن ب

تصوير، بيان احوالات دروني خويش كرده است. جـدول  
ديگـر،   هاي اين شش نگاره با يكيك در مطابقت نشانه

وار مطـرح كـرده اسـت.    اين موارد را خلاصه و فهرست
هاي ديگري از آثار بهزاد  چنين، در جدول دو، نمونه هم

 مضموني ارائه شده است. هاي در تطابق با نشانه

 گيري نتيجه
دهند اگرچه رباعيـات خيـام جنبـه    ها نشان ميبررسي

فلسفي داشته و تاملاتي را درباره مسايل هسـتي بيـان   
حـال حسـين بهـزاد بـه جهـت مغازلـه        كنند، با اينمي

ها، دو نوع نشانه را آگاهانه در آثارش بـه   تصويري با آن
موني و نمادين، كه در هاي مض) نشانه1برده است: كار 
گـر، كارگـاه   صورت كوزه، كوزه اند، بهها نقش بستهنگاره
گري، خاك، آب و سبزه، پير راوي، پيـران فاضـل،   كوزه

-پادشاهان، پرندگان، درخت، تپه خاكي، شـمع، لبـاس  
هـايي  هاي رنگين، فرشته و خازنان عـذاب و نيـز رنـگ   

اي اي و دارچـون آبـي، قرمـز، سـبز، سـياه و قهــوه      هـم 
-) نشـانه 2انـد؛  گرديدهمعنايي مختص خودشان لحاظ 

-چـون ريـتم   هاي بصري با نمودهاي تجسمي ويژه، هم
يك رنگ بر فضـا،   پردازي با نقطه، تضاد رنگي يا تسلط

زمينه نسبت زمينه و پسپردازي متفاوت در پيشروايت
ديگر در يك اثر و ايجاد حالات نفساني گوناگون  به يك

هـا سـبب   هـا. مجمـوع ايـن نشـانه     يكرهها و پدر چهره
هاي شگرفي داشته باشـد و  اند تا نگارگر نوآوريگرديده

برانگيز نسبت به مضـامين  ها ادراكي تامل با كاربست آن
 هايش ممكن سازد.رباعيات خيام را در نگاره و مفاهيم

-جايي كه ديگر نگـاره  گردد از آندر پايان، پيشنهاد مي
هـاي  ام دربردارنده معاني و نشانههاي بهزاد و اشعار خي

فرهنگـي هسـتند،    -متعدد ديني، اعتقادي و اجتمـاعي 
هـاي  شايسته است ساير پژوهشگران از منظـر رهيافـت  

 علمي گوناگون به تفسير آن آثار نيز بپردازند.
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هاي حسين بهزاد(نگارندگان).هاي مضموني و تصويري در رباعيات خيام و نگاره. تحليل تطبيقي نشانه1جدول  
ها نگاره هاي مضموني نشانه  هاي تصويري نشانه   تصاوير 

1نگاره  تحير در برابر خلقت 
ستاخيز در روز محشر)زده از ر(شگفت  

 مصور نمودن جماعت زن و مرد به مثابه نقطه
گونه از پايين چيدمان نقاط مبتني بر ريتمي منظم و در حركتي روايت

 به بالا
هاي باز و گسترده: عفو، رحمت و مهربانيفرشته رحمت با بال  

 خازنان جهنم با دستاني بسته: توقف آتش و خشم
حير و شگفتيها در حالت تمصورسازي چهره  

ترين فضاي بالاي كادر به ترسيم فرشته اختصاص دادن بيش  
اجتناب از فضاي خالي با پرداختن به جزييات گستره بال فرشته جهت 

 تاكيد بر مفهوم عظمت و رحمت خداوندي
 

2نگاره  
 در جستجوي اسرار آفرينش

(عاجز دانستن انسان از درك حقايق 
 هستي)

و تاريكي رنگ لاجورد كدر: دنياي جهل  
 شمع در دست داشتن: در جستجوي حقيقت

هاي فكري و نظري متعددهاي رنگين: راهلباس  
زده در مصورسازي مناديان عقل و دانش به حالت سرگردان يا خواب

دهي خاصكادري فشرده و دوراني و با عدم كاربرد ريتم و جهت  

 

3نگاره  
اعتباري دنيا توجه به بي  

باط و عدم اعتماد (تعبير دنيا به كهنه ر
گاه حيات جاويدان)به آن به مثابه تكيه  

بخشي به فضاي برزخي بين دنيا و روز حشر با:ايجاد تضاد و تجسم  
زمينهزمينه و قصري تخريب شده در پسفضاسازي قصري آباد در پيش  

هاي رنگين و تاجي بر سر در پيش قصر مصور نمودن پادشاهان با لباس
تري در پشت آنهايي خاكسو با لباس  

بخشي به حركت پادشاهان در حال ورود به قصر تاريك و سياه: تداوم
 نزديك شدن به مرگ

 مصور نمودن پير راوي به حالت متذكر و با رنگ زرد و سفيد

 

4نگاره  
خردمندانه به جهان و انسان 

وار (تعمق در سير تسلسلنگريستن
 گردش ايام و عاقبت جهان)

نكوزه: وجود فاني انسا  
گر دهر: خداوند يا وجود انسان كوزه  

 ساختن و شكستن كوزه: واكاوي وجود خويشتن و در آن انديشيدن
 تأكيد بر خردورزي با قلمگيري و پردازهاي خطي نسبتاً تند و پررنگ
 تپه خاكي: انباشتگي بقاياي وجود انسان و موجودات پس از مردن

 جماعت پشت تپه: شاهدان دنيا
 

5نگاره  
يشياندمرگ  

 (آگاهي يافتن از مفهوم زندگي و مرگ)
 

 خاك: باطن عدمي انسان
پير راوي: انزاردهنده به انسان درباره مرگ و خودآگاهي از عملكرد 

 خويش
گري: دنياي فانيكارگاه مخروبه كوزه  

 كاربرد هارموني رنگ خاكي در تناسب با موضوع
هازهها و كوگونه با تعددبخشي به شخصيتپردازي روايتصحنه   

6نگاره  
 غنيمت دم و بهره مندي از زندگي 

(افسوس از سپري شدن دوره جواني و 
 گذر عمر)

 پير با حالت نشسته و غمگين: نفس لوامه انسان
 خميدگي پير: شكستگي و گذر ايام جواني

هاي شكسته: گذشت صلابت جوانيپردازي با قلمگيريشخصيت  
 جوي آب و سبزه: زندگي و طراوت جواني

-سبز و قهوههاي آبيزمينه با رنگزمينه و پسربرد تضاد رنگي در پيشكا
 اي

ريزان پاييزي: رسيدن ايام پيريتنه درخت بصورت مايل همراه با برگ  
 دو پرنده نشسته و در حال پرواز: دو دوره جواني و پيري
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اي مضموني(نگارندگان).ه هايي از آثار خيامي بهزاد در تطبيق با نشانه . نمونه2جدول   
هاي مضموني نشانه هاي تصويري هايي از نشانه نمونه   

 تحير در برابر خلقت

   

در جستجوي اسرار 
 آفرينش

 
  

اعتباري دنيا توجه به بي  

   

خردمندانه به جهان و 
 انسان نگريستن

   

انديشيمرگ  

  

 

 

غنيمت دم و بهره مندي  
 از زندگي
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 منابع
 سيد هاشم رسولي محلاتي، تهران: ترجمه). 1390(قرآن كريم

 به نشر.
، ترجمه محمد دشتي، نهج البلاغه). 1391((ع)، عليطالب ابي

 تهران: رسالت يعقوبي.
. رباعيات حكيم عمر خيام). 1348، حسينعلي(اسفندياري

 تهران: اسفندياري.
). نخستين ديدار با بهزاد،  1353، حسينعلي(اسفندياري

 . 47-43، 35، شماره خاطرات وحيد
داشت ). گرامي1393الدين(ي، ميرجلال، داوود و كزاّززادباقري

با مولوي،  تطبيقيدم(غنيمت فرصت) در انديشه خيام با نگاه 
 .26-11، 18، شماره5، دوره عرفانيات در ادب فارسي

، چ. سوم، تحليل شخصيت خيام). 1372(محمدتقيجعفري، 
 تهران: موسسه كيهان.

سير تحول آثار حسين بهزاد پس از ). 1395حقيقت، مهشيد(
 ، تهران: دانشگاه سوره. مواجهه با هنر كلاسيك غرب

، با تصحيح و رباعيات خيام). 1378، بهاءالدين(خرمشاهي
مقدمه و حواشي محمد علي فروغي و قاسم غني، چ. دوم، 

 تهران: ناهيد.
به تصحيح محمد علي  رباعيات خيام،). 1354خيام، عمر(

 فروغي، تهران: اميركبير.
، تهران: عمر خيام نيشابوري). 1377ا(قراگزلو، عليرض ذكاوتي

 طرح نو.
شناختي ). تحليل جامعه1397زاده، خشايار(، زينب و قاضيرجبي

بازتاب تحولات اجتماعي در آثار نگارگري حسين بهزاد، 
-195، 43، شماره 19، دوره مطالعات فرهنگ و ارتباطات

227. 
اي ه ). مقايسه اغتنام فرصت در انديشه1386، غلامرضا(رحمدل

 .141- 117، 2، شماره 1، دوره پژوهيادبحافظ و خيام، 
بررسي آثار و جايگاه استاد حسين ). 1391، هادي(زادهرزاق 

نامه كارشناسي ارشد،  ، پايانبهزاد در نگارگري معاصر ايران
 تهران: دانشگاه تربيت مدرس.

، هاي ادبي پژوهش). نظام فكري خيام، 1387، مهبود(فاضلي
 .89- 61، 20 ، شماره5دوره 

، چ. چهارم، تهران: هستي و مستي). 1391فيضي، كريم(
 اطلاعات.
از منزل كفر تا به دين(سيري « ).1384محمدجعفر( ،محمدزاده

، دوره شعرهاي تاثير قرآن و حديث در شعر خيام)،  در نمونه
 .65 -62، 45، شماره 12
). نقد معناشناختي در مطالعه 1388مينا( ،ي وكيلمحمد

مجنون، ادبيات و نقاشي با تكيه بر داستان ليلي و  تطبيقي
 .38 -25، 2، شماره جلوه هنر

). 1391منظم، هادي و فرزبود، حديثه(مسبوق، سيدمهدي؛ نظري
هاي خيام نيشابوري شمري در انديشهغنيمتخوشباشي و دم

، شماره 4، دوره شناسي ادب فارسيمتنعبد، بنو طرفه
 .162-147)، 13(پياپي 1
). سير تحول 1392و عصار كاشاني، الهام(محمد  ،الدينيينمع

جلوه هاي مكتب اصفهان، نگارهشناسي طبيعت در تكزيبايي
 .90 -77، 1، شماره 5، دوره هنر

، شرح احوال استاد حسين بهزاد). 1350ميربها، ابوالفضل(
 تهران: اداره كل نگارش وزارت فرهنگ و هنر.

. چ. دوم. ن بر قلمت اي بهزادآفري). 1383پور، محمد( ناصري
 تهران: سروش.

 تهران: جاويدان. ،هاي خيام ترانه). 1356(صادقهدايت، 
). بوطيقاي مرگ 1385ياحقي، محمدجعفر و براتي، محمدرضا(

-25، 21، شماره 6، دوره نامه انجمن ،در شعر سنايي و خيام
50. 
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Abstract 
Persian painting throughout its history, has always been influenced by Persian literature, and various 
magnificent works by the themes of epic, lyrical, mystical, moral, etc. In other words, Persian painting 
owes much of its ideal examples and allegorical themes to literature. The continuous development of 
Persian painting, rather than the style of visual painting schools in several centuries, has always been 
remarkable in its relationship with the literature and use of aesthetic basis and poetic themes. This 
trend continues till today, and contemporary artists are trying to create works that while having 
relation with literary tradition, reflect the problems of the contemporary world. In the dialogue with 
Khayyam's poetry, Hossein Behzad, a contemporary painter, seems to be the first person that 
illustrated Khayyam's quatrains. Due to the problems and sufferings he endured during his miserable 
life and the bitter events he faced, he felt closer to Khayyam's quatrains and portrayed the works of 
this poet in visual language. But what is unprecedented in these historical relations and distinguishes 
Behzad's works from other paintings is their subject-affinity with Khayyam's philosophical ideas. 
Despite Khayyam's questionable ideas that show specific approach to the world and human beings, the 
painter had nevertheless portrayed them in such a way that his works were direct interpretations of 
Khayyam's poems. What can be said about the necessity and importance of this study is that while 
Behzad referring to the past tradition of literary interaction with painting and showing his perception 
of literary ability in the visual structure of his paintings, the other artists of his period, separate from 
traditional literature due to social and cultural conditions of their time, prevalence of re-evaluated 
thought and the reflection of Western culture and art, in order to create the works in confrontation 
between tradition and modernity. For this reason, such a case study not only contributes to the visual 
deepening of the paintings, but also leads to an aesthetic understanding of the conceptual signs and 
poetic elements involved in those works. Therefore, this research raises the following question: by 
using which visual signs and in what way has Behzad been able to recreate the hidden thematic of 
Khayyam's poems by visual language? In order to answer the question of research, first it is tried to 
explain and interpret the themes and meanings that express the poet's philosophical thought and point 
of view. Then the visual and symbolic elements used by the painter in illustrating the poems have 
been analyzed, and finally the thematic signs of the quatrains and the visual signs of the paintings are 
compared in order to clarify how a literary text can be represented in visual text. Relying on the 
critique approach, this study tries to put together two literary and visual texts by discovering thematic 
and visual signs, and then analyzes the quality of representing Khayyam's quatrains in Behzad's 
paintings. Accordingly, the present study is a descriptive-analytical method based on credible 
electronic-librarian resources to understand about the quality of representing the themes and meanings 
of Khayyam's poems in Behzad's works. So investigating the thematic signs and their effects on the 
paintings in the form of visual signs will lead to a more accurate critic and attractive reading of both 
poetic and visual texts. 

The findings show that however that Khayyam's quatrains are philosophical and reflect existential 
issues such as astonishing of creation, looking for the mysteries of creation, attending to the 
unreliability of the world, viewing the world wisely, thinking about death and the enjoyment of life, 
Hossein Behzad has used two types of signs in his visual works in dialogue with Khayyam’s 
quatrains: 

1. Thematic and symbolic signs that illustrate in the paintings in the form of pottery, potter, pottery 
workshop, soil, water and greenery, old narrator, genius elders, kings, birds, trees, earth mounds 
Candles, colorful costumes, angels and tormentors, as well as colors such as blue, red, green, black 
and brown in their special meaning. 

2. Visual signs with special visual representations such as point rhythm, color contrast or the 
dominance of one color on the space, different narration in the background and background in relation 
to each other in one work and creating different sensual states in faces and figures. The sum of these 
signs has led the painter to have tremendous innovations and make possible understanding of the 
themes and concepts of Khayyam's quatrains in his paintings. 

Keywords: Khayyam, Hossein Behzad, Miniature, Quatrains, Thematic Sign, Visual Sign. 

                                                           
1DOI: 10.22051/jjh.2020.30602.1495 
2 PhD student in Islamic Art, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. (Corresponding 
Author).  Email: z.rajabi2012@yahoo.com     
3 Assistant Professor, Department of Islamic Art, Faculty of Arts, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. 
f.zarezadeh@modares.ac.ir   


